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ADT : Abstract Data Type 
بدون در نظر گرفتن زبان . (  به همراه مجموعه اي از عمليات روي آن مي باشد DT ، شامل يك ADTيك 

  )برنامه سازي خاص

نام استاد  نام درس ،:  تعريف مي شود كه شاملSection به نام DTدر برنامه ثبت نام دانشجويان ، يك : مثال 

  .حذف دانشجو مي باشد   و Sectionثبت نام دانشجو در : ، روز و ساعت تشكيل كلاس و عمليات روي شامل 

  . فراهم كند ADTيك زبان برنامه سازي بايد امكاناتي جهت ساختن و كار با 

  

   برنامه سازيجنبه هاي مجرد سازي ، تجريد يا انتزاع در زبانهاي

  .پايين ترين سطح انتزاع امكان تعريف زير برنامه است  .1

  .مي باشد  سطح بعدي انتزاع امكان تعريف نوع داده جديد .2

   …,Class,Packageمثل .  مي باشد (ADT)نوع داده مجرد  ترين سطح انتزاع امكان تعريف بالا .3

  

Abstraction  
  .دا كنيم به معني اين است كه پياده سازي را از تعريف ج

  

 را پشتيباني نمايد ؛ به اين معني كه در ابتدا بيان كنيم كه چه Abstractionسازي بايد ايده يك زبان برنامه 

  .عملي بايد انجام شود و سپس در سطح بعدي چگونگي انجام شدن آن را معين نماييم 

رم افزار به صورت لايه به لايه انجام در واقع يك زبان برنامه سازي بايد اين امكان را فراهم نمايد كه طراحي ن

  .مي باشد) يا تجريد(لايه به لايه شود كه لايه هاي مختلف در كامپيوتر مجازي يك ايده ساده از طراحي 

  

  پنهان سازي اطلاعات

 شونده در صورتي كه يك زير برنامه از زير برنامه ديگري استفاده كند و به جزئيات زير برنامه استفاده

  .اشته باشد ، ايده پنهان سازي اطلاعات پياده سازي شده است دستيابي ند

كه جزئيات الگوريتم ) جذر (Sqrtمثلا در مورد الگوريتم . مورد فوق براي استفاده از داده هاي نيز معتبر است 

  .و نحوه نمايش اطلاعات از ديد كاربر پنهان است 

ي در طراحي مجردسازي تعريف شده توسط ن سازي اطلاعات واژه اي است كه به عنوان اصل مركزاپنه

  .برنامه نويس استفاده مي شود 

 

  )Encapsulation(فشرده سازي اطلاعات 

 انجام شود ، نتايج زير را خواهيم Abstractionدر صورتي كه بسته بندي اطلاعات يا همان فشرده سازي در 

  :داشت 
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  .جزئيات داده هاي فشرده شده مخفي مي ماند  ]

  .بي مستقيم به اطلاعات پنهان شده وجود ندارداجازه دستيا ]

  

  زير برنامه ها به عنوان عمليات مجردسازي  ♦

 نرم زيربرنامه هاي ابزاري براي پياده سازي تجردسازي هستند بدين معنا كه مي توانند لايه هاي مختلف

  .افزاري را از هم جدا نمايند 

  

  :مشخصات زيربرنامه ها 

  نام زيربرنامه .1

  و ترتيب پارامترها تعداد ، نوع  .2

  تعداد ، نوع و ترتيب نتايج .3

  عمليات انجام شونده توسط زيربرنامه .4

  

 :مثال 
Function FN ( X:Real , Y:Integer ) : Real ; 
FN : Real*Integer → Integer 

  :مشكلات زيربرنامه ها

  )متغيرهاي سراسري(يك زير برنامه ممكن است ورودي هاي ضمني داشته باشد  .1

  )تقسيم بر صفر(ك زير برنامه ممكن است به ازاي ورودي هاي مشخصي تعريف نشده باشد ي .2

  )تغيير پارامتهاي ورودي(يك زير برنامه ممكن است اثرات يا نتايج جانبي داشته باشد  .3

يك زير برنامه ممكن است خود اصلاح يا خودتغيير باشند يا حساسيت نسبت به قبل داشته باشند  .4

   )C در Staticمتغيرهاي (

  

  :نكات مهم در پياده سازي يك زيربرنامه 

  . لازم است انجام شود TypeConvertion و  TypeCheckingعمليات  .1

در اين مورد بررسي نوع مي تواند ايستا باشد ، در صورت اعلان صريح داده ها و در غير اين صورت   

  .به صورت پويا در زمان اجرا انجام مي شود 

  . مي باشد Body و Local Data Variable: دو قسمت يك زيربرنامه شامل  .2

  .ديگري باشد بدنه مي تواند شامل تعريف زيربرنامه هاي  )Cنه در زبان  (Pascal,Adaدر برخي از زبانها مثل 

  

  

  

  

Name 

Name & Type of Argument  

Result 
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  )اجرا(تعريف كردن زيربرنامه و فعال سازي آن 

  .راهم مي كند اطلاعات و مشخصات لازم را جهت فعال سازي آن ف تعريف زيربرنامه ، 

  . و فراخواني يا فعال سازي آن معادل تعريف متغير مي باشد Typeتعريف زيربرنامه ، مشابه تعريف يك 

  

LifeTime يك زيربرنامه از لحظه شروع فراخواني (call) تا لحظه خاتمه يافتن زيربرنامه (return) مي باشد .  

  

  :اهم مي كند شامل موارد زير است فراطلاعاتي كه تعريف زيربرنامه جهت فعال سازي آن 

  ذخيره پارامترها  .1

  ذخيره نتايج زيربرنامه  .2

  ذخيره متغيرهاي محلي  .3

  ذخيره مقادير ثابت و ليترالها .4

  ذخيره كد توليد شده جهت اجرا  .5

 
  مثال 

Function   FN   (x:real , y:integer) : real 
                 Const  max=20; 
                 Var 
                             M:array[1..max]of  real; 
                             N:integer; 
                  Begin 
                             N:=max; 
X:=2*x+m[5];            
End.             

             

  : وجود دارد Dinamyc و  Staticبراي فعال سازي زيربرنامه دو قسمت 

  . كد اجرايي و ثابت ها قرار دارند كه در كدسگمنت ذخيره مي شوند staticدر قسمت  ♦

  .اين قسمت براي هر زيربرنامه يك بار ايجاد مي شود هرچند زيربرنامه چندين بار فراخواني شود   

• Prologue :  ، يك قسمت از كد است كه براي عمليات انتقال پارامترهاpush فلاگ ها و  كردن

رجيسترها از آن استفاده مي شود و به طور كلي شامل عملياتي است كه در شروع فراخواني بايد 

  )عمليات يا دنباله فراخواني.(انجام شود 

تمامي دستورات اجرايي و توليد شده در بدنه اصلي زيربرنامه در اين قسمت : دستورات به عنوان كد اجرايي 

  .قرار مي گيرند 

• Epilogue  :، شامل عملياتي است كه براي انتقال نتايج pop، رجيسترها و مانند آن   كردن فلاگ ها

.(  بايد انجام شود  مهاانجام مي شود و به طور كلي شامل عملياتي است كه در پايان فراخواني زيربرن

  )عمليات ارجاع يا دنباله بازگشت

 

Data/Stack Segment   ←   Dynamic 

Code Segment   ←   Static 
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♦ Dynamic : Ar (Activation Record) 

  .هر بار فراخواني برنامه ايجاد خواهد شد و هر بار كه فراخواني تمام شود از بين مي روداين قسمت به ازاي 

   

 ) Compile(مورد نياز براي زيربرنامه مي تواند به طور معمولي و در ضمن ترجمه  ARاندازه و ساختار  �

  )آرايه نامحدود( مشخص شود مگر اين كه داده هاييي با طول متغيير داشته باشيم 

  

  . نشان مي دهد FN را براي تابع Dynamic و Staticده از قسمت  زير نحوه استفاشكل

  

  زيربرنامه هاي چند هدفه 

نوع و ترتيب آنها  منظور اين است كه چندين زيربرنامه با اسامي يكسان وحود دارد كه تعداد پارامترها،

  .متفاوت است 

ها ، نوع و ترتيب آنها تشخيص مي دهد كه كداميك از ازجهت پياده سازي كامپايلر با توجه به تعداد پارامتر

  .زيربرنامه ها را فراخواني كند و كد لازم براي فراخواني زيربرنامه مربوطه را توليد كند 

  

  DOان وزيربرنامه ها به عن

  :نكات مهم در اين باره شامل موارد زير است 

 كامپايلر با توجه به تعريف زيربرنامه فرم ++Pascal , fortran , Java , C , Cدر بعضي از زبانها مثل  •

و در طي اجراي زيربرنامه ديگر قابل دسترس نيست و نم توان تعريف آن را اجرا را توليد خواهد كرد 

  )ايستا. (تغيير داد 

امكاناتي جهت ) زبانهاي مفسر نرم افزاري (Lisp , Snobol , Prolog , Perlدر بعضي از زبانها مثل  •

 )پويا(مه و تغيير آن در حين اجرا وجود دارد تعريف زيربرنا

در مورد اول انعطاف پذيري كم ولي سرعت اجرا زياد مي باشد در حالتي كه در مورد دوم عكس آن مي  �

 .باشد

  

  تعريف نوع 

يك زبان برنامه سازي بايد امكاناتي جهت تعريف نوع جديد با توجه به نوع هاي موجود در زبان را فراهم كند 

  .ع شامل يك نام و يك توصيفگر مي باشد هر نو. 

    Type RealVect=Array[1..10]of Real:    مثال 

  

  .تعريف نوع به عنوان الگويي براي ساخت اشياء داده در طول اجراي برنامه استفاده مي شود  �
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Struct Rtype 
{ 
Int num; 
Int den; 
} 
Struct Rtype A,B,C; 

  

 قبل از انواع داده جديد در هنگام تعريف متغير مي بايست ظاهر شود ، struct كلمه كليدي  كهاين مطلب

تمايل در اين است كه نوع داده جديد به عنوان توسعه . يكي از اصول مجرد سازي داده ها را نقض مي كند 

  .اي براي زبان ظاهر شود و از نظر نحوي و معنايي مشابه انواع داده اصلي مي باشد 

 براي رفع آن استفاده Typedefبه علت طول عمر زبان است كه بعدا از  كلمه كليدي  Cاين مشكل در زبان 

 نوع جديدي را typedef ايجاد مي شود در حالي  كه struct انواع داده جديد توسط كلمه Cدر زبان . شد 

  .ايجاد نمي كند و فقط جايگزين با تعريفش مي باشد 

Struct Rtype 
{ 
Int num; 
Int den; 
} 
Typedef struct rtype 
Struct Rtype A,B,C; 

  :مزاياي تعريف نوع 

  ساده كردن ساختار برنامه  .1

  جلوگيري از تكرار نوع هاي موجود در زبان  .2

  ساده كردن انتقال پارامترها .3

  .يك شكل جديد از بسته بندي و پنهان سازي اطلاعات را فراهم مي كند  .4

  

 را با توجه به نام و توصيفش در جدولي وارد نمايد و از جهت پياده سازي كامپايلر بايد هر نوع جديد �

  .يات ديگر از آن كد استفاده كند به هنگام اجراي كد و انتقال پارامترها و عمل

  

  معادل بودن نوع ها 

  ؟سئوالي كه در اينجا مطرح است ، اين است كه دو نوع در چه صورتي با هم معادلند

Type VECT1 Array[1..10]of Real ; 
         VECT2 Array[1..10] of Real ; 
Var    x,z :VECT1 
              y:VECT2;  
Procedure sub(A:VECT1); 
 Begin 
 ⁞ 
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 End; 
Begin 
 x:=y; 
 sub(y); 
end. 

 
  انواع معادل سازي 

   :(Name Equivalence)معادل سازي نام  .1

در صورتي يكسان هستند كه نام آنها اگر يك زبان برنامه سازي معادل سازي نام داشته باشد دو نوع   

  .يكسان باشد 

 از دو نوع متفاوت خواهند بود چون y و xدر مثال قبل هر دو دستور نادرست هستند ، زيرا متغيرهاي 

  .نامشان يك نيست 

از اين نوع معادل سازي استفاده مي شود ) پارامترهاي زيربرنامه (Pascal و ++C، ) تحقيقي (Adaدر زبانهاي 

.  

  

  :نقاط ضعف 

در اين حالت انتقال  هر نوع بايد يك نام داشته باشد و نوع هاي بدون نام را نمي توان داشت ، ]

  .پارامترها دچار مشكل مي شود

  

 ;Var w:Array[1..10]of Real:مثال

  . انتقال داد sub را به زير برنامه wدر اين مثال نمي توان 

  . حاكم باشد Globalامه و به صورت  بايد در كل برنSingle type definitionيك  ]

 مطمئن مي سازند كه C در زبان header و فايل هاي Ada در زبان package و ++Cتعاريف كلاس در زبان 

  .چنين شرايطي برقرار است 

  

  (Structural Equivalence)معادل سازي ساختار  .2

در اين حالت انعطاف پذيري . ن باشد دو نوع معادل هستند اگر ساختار آنها و جزئيات تمام مؤلفه ها يكسا

 داراي تعاريف C,fortran,cobol,PL1زبانهاي قديمي مثل )سرعت آن پايين است(زبان برنامه سازي بالاست 

  .نوع نمي باشند و بنابراين يك شكل خاص از معادل بودن ساختار را استفاده مي كنند

  

  :نقاط ضعف

ها متفاوت و ترتيب آنها يكسان باشد چه وت باشد و يا نام مؤلفه اگر نام مؤلفه ها يكسان و ترتيب آنها متفا

  تاثيري در معادل بودن نوع دارد؟
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در حقيقت . جهت تشخيص معادل بودن نوع بايد هزينه پرداخت شود ، يعني زمان را از دست مي دهيم 

  .كامپايلر بايد زمان صرف كند كه آيا دو نوع معادلند يا خير 

و در عين استه ممكن است يكسان باشند در حالي كه از ديد برنامه نويس متفاوتند دو نوع به صورت ناخو

  . نمي كند static type checkingحال زبان برنامه سازي كمكي به 

  :مثال

Type METERS=integer; 
LITERS=integer; 
Var LEN:METERS; 
VOL=LITERS; 
⁞ 
X:=LEN+VOL; 

  

در زيربرنامه ها بيشتر به صورت نامي . ين روش ها استفاده نمي كند زبان پاسكال به طور كامل از هريك از ا

  .و در بقيه حالات بيشتر به صورت ساختاري عمل مي كند 

  

  تعريف نوع پارامتريك 

  مثال

Type section(MAX-SIZE:integer)IS RECORD 
         Room : integer 
         Instructor : integer; 
         Class-Size : integer; 
         Class-Roll : Array[1..MAX-SIZE] 
End Record; 
⁞ 
x : section(10); 
y : section(23); 

 
  . خود نوع را نيز مي توان به عنوان پارامتر در نظر گرفت MLدر زبان  �

  

 و نوع از جهت پياده سازي كامپايلر بايد ارزش پارامتر را محاسبه كرده و سپس با توجه به ارزش پارامتر

  .نوع جديدي از متغير تعريف خواهد شد  مشخص شده ،

  : در واقع كامپايلر بايد دو مر حله را طي نمايد 

  ارزش يابي پارامتر  .1

  تعريف نوع جديد .2
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  )ADT(تجرد سازي انواع اطلاعات 

ADT نوع جديدي است كه توسط برنامه نويس تعريف مي شود و شامل موارد زير است :  

متغيرها و انواع آن معمولا در اول (معمولا از يك يا چند نوع متنوع.  ها DOي از تعريف مجموعه ا .1

  ) تعريف مي شوند(ADT)كلاس 

  )روالهاي داخل كلاس(  ها DOتعريف مجموعه اي از عمليات روي  .2

از ( باشد 2 ها تنها از طريق عمليات بند DOبسته بندي كل مجموعه به گونه اي كه دستيابي به  .3

  )لهاطريق زيرروا

  

� ADT در Ada توسط دستور package پشتيباني مي شود و در زبانهاي C++,smalltalk,Java توسط 

  . پياده سازي مي شود classدستور 

انواع داده مجرد ايجاد شده توسط برنامه نويس اغلب به عنوان كتابخانه اي خاص از زير برنامه ها ر زبان  �

   .C,fortran,pascalمثل زبانهاي .ظاهر مي شوند

� Ada و C++ در اين بين معدود زبانهايي هستند كه به طور گسترده با جنبه هاي مجرد سازي داده ها به 

  .كار مي روند 

  

  


